
 27/4/1400                                          دریغ                            

 ها تمامی هم نداشت.مهربانی                 رفت از پیِ هم           روزها می

 تمامی هم نداشت گویی روزها           ه بود،             گرچه آدینه نمادِ هفت

 زمزمه از عاشقی هم کم نداشت            راستی بود و درستیّ و صفا          

 کم نداشت !غمگسار از تیمارداری          ورد        من  همدلی، همپالکی را ه  

 گسترده، از خوان کم نداشت، سفرة            هرچه را با سادگی چیدیم با هم

 هم نداشت.گستاخی دلربایی بود،               خوانِ مهر بود و دلبری،    ستد

 ب ددلم، از بددلی هم کم نداشت!             گفت آخر روزی از تأثیر عشق      

 از حسودی کم نداشت ،آویختگوش      جمعه که تعطیل شد دکّان عشق    

 کم نداشت. از نهانی ،شچهرِ ناشاد          جبین،   افکنده گیسو بین، آن دهن

 دریغ از غم نداشتپاره ابری که             ابر   پشتِ  ماه در رفت و پنهان شد

  م نداشت!هایِ بصره کخرابی ترانی ازلن     ،غم شد ، آوارمن ندانستم چه شد


